
پیمان و پروانه رفتند پیش مامان.
مامان گفت:  یک نفر در آلمان به نام »یوهانس گوتمبرگ« دستگاه چاپ را اختراع کرده 

است. مامان پیشنهاد کرد اگر می خواهند بیشتر بدانند بروند سراغ بابابزرگ.

مامان می خواست بچه ها چاپ کردن را امتحان کنند. 
برای همین دو تکه سیب زمینی به بچه ها داد و یادشان 

ح درست کنند. بعد کمی جوهر آورد.  داد چطور یک طر
بچه ها مهرهای سیب زمینی را جوهری کردند و روی کاغذ 

چاپ زدند. عجب تجربه ی جالبی! 

بابابزرگ برای بچه ها 
گفت که صنعت 

چاپ زندگی را راحت 
کرده است. قبلاً برای 

داشتن یک کتاب باید 
یک آدم خوش خط 

را استخدام می کردند 
که بنشیند و از روی 

نسخه ی اصلی کتاب 
بنویسد.

پروانه به نوشته ی لباسش نگاه کرد و گفت: »قبلاً 
چقدر چاپ کردن سخت بوده! الان می توانی هر جور 

نوشته و عکسی را راحت چاپ کنی. روی لباس و کاغذ 
و تابلو و ظرف ها و حتی روی اسکناس.«

پیمان زد زیر خنده و گفت: »البته بهتر است دنبال 
چاپ اسکناس نباشی.«

پروانه داشت سعی می کرد نوشته ی روی بلوزش را بخواند. پیمان 
گر صنعت چاپ اختراع نشده بود. الان این نوشته روی  گفت: »ا

بلوزت نبود.« پروانه گفت: »می خوام درباره ی صنعت چاپ بدونم.« 
شما هم اگر کنجکاو شده اید، با پیمان و پروانه همراه شوید.
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دانستنی هایی درباره صنعت چاپ

یک اختراع جالب
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